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 چکیده
 آنچه و معناست بي مادی خطای» که است این پژوهش نتیجه و است «صوری خطای» و «مادی خطای» مقاله این پژوهشي مسأله
 دانش از اشارات کتاب منطق در سینا ابن خاص تعریف نیز پژوهش آغاز نقطه. «است صورت شود مي صواب و خطا به متصف اصالتاً
 جایگاهي مغالطات مبحث در که است این فوق حکم پذیرش لازمه. شود مي حذف تمام ظرافت به ماده، از بحث آن در که است منطق
 چیند، برمي مغالطات از میان اقسام را مادی خطای بساط استادانه فوق حکم با سازگاری در نصیر خواجه. نشود یافت مادی خطای برای

. ندارد تام مطابقت فوق حکم با او بندی تقسیم است؛ بنابراین، مطرح مادی خطای مغالطات بحث از رازی قطب های بندی تقسیم در اما
 حکم شارح، قول و قضایا قیاس و مقدمات در تأمل اساس بر نصیر خواجه و معرفت اول مبادی ضرورت و بداهت اساس بر رازی قطب
 است کلي مباحثي آید، مي قدیم منطق مادی مباحث در آنچه اما ندارد؛ محصل معنای مادی خطای خارج عالم با تطبیق در که اند کرده

 کند حکم متفکری که نیست میان در تناقضي رو ازاین آید، مي دست به شارح قول و حجت در که است کلي های ملاک تطبیق ملاک و
 .کند حفظ آن در را قدیم منطق مادی مباحث حال درعین و شود نمي خطا به متصف اصالتاً ماده
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 لهئطرح مس

قدما در مطاوی  شناسي معرفتای از مباحث  منطق قدیم آمیخته به مباحث فلسفي بسیاری است. پاره
شناسي جدید  پرداختن به مباحث معرفتلازمه  رو، ازاین ؛های آنان ارائه شده است نگاری ها و منطق بحث

های  ها و بارقه سنجي نکته تا استبه متون منطق قدیم  توجه ،المعرفه قدما همراه مباحث بحث به
دار آن شده است بحث  وشتار عهدهکه این ن ای مسئلهدرخشان فکری آنان به بیان امروزی عرضه شود. 

صواب و خطای مادی است. آیا ماده حقیقتاً قابلیت اتصاف به صواب و خطا را دارد؟ آیا به نحو معناداری 
 توان از صواب و خطای مادی سخن گفت؟ مي

خاص است. در  که کند ميتعریفي از منطق و مضاهي با آن، خطای فکر ارائه  اشاراتسینا در  ابن
صورت  واسطه بهآموزد و نیز خطای در فکر  ، منطق دانشي است که صور انتقال را به ما ميتعریف او

سینا سخن از ماده فکر و خطای  در کلام ابن(. 33ص، 1311، سینا ابن)شود خطایي است که بر مواد واقع مي
مستقیماً و بلاواسطه در شرح کلام  خواجه نصیرهفتم،  سدهدان بزرگ  مادی محذوف است. دو منطق

 سینا ابن چرا که اند کرده عرضه مطالع برهاني شرح در شیخ کلام به ناظر و باواسطه وقطب زلزی شیخ
متفاوت از دیگری  يخاستگاه هرکدامادی را به کناری نهاده است. این دو برهان م خطای از سخن
گزاره از آن یعني آنچه  الامر نفس که هنگاميدی ها یکي است: خطای ما اما نتیجه و ماحصل آن ،دارند

معناست. به بیاني دیگر، خطای مادی به خطای صوری  بي ،باشدملاک تطبیق  کندحکایتگری مي
دان بزرگ عرضه و تحلیل  کند. در این مقاله تلاش شده است این دو برهان از دو منطق بازگشت مي

 .شودانکار ميکاملاً  خطای مادیآن شود و در این راه پژوهشي سامان یافته است که در 

توان در ادبیات منطق قدیم با مختصات  چگونه ميبخش این پژوهش است اینکه  آنچه ضرورت
دست به چنین کاری زد و خطای مادی و مباحث ناظر بدان را به نحوی سازگار حذف  ،ای که دارد ویژه
رازی خود مطلوبیت دارد و نیز اینکه  الدین قطبد. مضاف بر اینکه فهم دقیق برهان خواجه نصیر و کر

 است.پژوهشي در این حوزه انجام نگرفته 

و بیان  مسئلهریخي تا پیشینه رائهمعرفتي خاص این پژوهش به شرح زیر است: پس از ا هندسهاما 
تفسیر  سپسو  شده  پرداخته اشاراتسینا از فکر و منطق در کتاب  ماهیت صوری منطق، به تعریف ابن

رازی از تفسیر سخن  الدین قطببیان متفاوت و عالمانه ، و سینا برانگیز ابن خواجه نصیر از بیان چالش
معنا بودن خطا و بالطبع  بي ،رازی و خواجه نصیر الدین قطبلازمه بیان  ازآنجاکهشیخ ارائه شده است. 

و سپس به طرح  شدهخطای مادی در مبحث مغالطات نزد دو متفکر تأمل درباره  ،مغالطه مادی است
توان هر دو حرکت فکر  ه ميکه چگون شده است یک چالش و ارائه سازگاری این اندیشه پرداخته

اما  ،را نیازمند منطق دانست)حرکت از مطالب به سوی مبادی و حرکت از مبادی به سوی مطالب( 
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 الدین قطببر کلام  ،مطالع شرحنقد جرجاني در حاشیه  درنهایت، و ؛معنا انگاشت خطای مادی را بي
 .شده استرازی بیان و ارزیابي 

سینا در کتاب  تعریف خاص و صریح ابن ،آغازگاه این پژوهش است اما آنچه شایسته دقت فراوان و
کند و سپس صواب و ناصواب بودن  فکر را در حرکت دوم آن منحصر مي ابتدااست که  اشارات منطق

حرکت من المطالب »در این مقام وی نه نامي از . (33ص، 1311سینا،  )ابنکند اندیشه را در آن مطرح مي
  کند تأکید مي اشاراتوی در همان  هرچندسخني از خطای مادی. نه و  آورد مي« الي المبادی

 کندمي تأملها برای رسیدن به مجهول مطلوب و چگونگي تألیف آن با مناسبدر مبادی  دان منطق
پذیرد و هر  سینا هر دو حرکت را برای فکر مي خواجه طوسي در شرح آورده است که ابن .(22ص)همان، 

 .(21ص، 1، ج1313)طوسي، بیند دو حرکت را نیازمند منطق مي

در  این مرحله،در تنها خطا  و در نتیجه پذیرش وقوع انحصار توجه به حرکت دوم در تعریف فکر
شود و نیز در  اند، مشاهده نمي بخشي نگارش یافته نظام نهبا سینا که  از دیگر متون منطقي ابن کدام هیچ

الدین شیرازی که مطابق  قطب التاج درهلوکری و  الحق بیانطوسي و  الاقتباس اساسهایي چون  نگارش
های  در نگارش اراتاشسینا در  شیوه بیان ابن ،اند و بالعکس بخشي نگارش یافته نگاری نه منطقنظام با 

کاتبي قزویني،  شمسیه رسالهخونجي،  الاسرار کشفرازی،  فخر الملخصنگاری دوبخشي چون  منطق
 شود. برگرفته مي مطالع، شرحبه نام  ،قطب رازی بر آن شرحارموی، و  الانوار مطالعرساله 

تألیف که مواد  گوید، بر مفردات ، آنجا که از موضوع منطق سخن ميشفا سینا در کتاب منطق ابن
که سازنده بنای خانه لازم است اجزای بنا را بدان مي کند تأکید فراوان دارد و تصریح  ،هستند تفکر

با همین سبک هماهنگ  وی. (22ص، هـ1221سینا،  )ابنخوبي بشناسد روند به حیث که در بنا به کار مي
آورد و مثال کرسي را  یان مي، به نحو مفصل سخن از ماده و صورت تفکر به منجاتبیان در کتاب 

 دانشنامه منطقو همو در  (7ص، 1312، همو)کند که ماده و صورت مخصوص به خود دارد مطرح مي
نه هر دانسته راه برد به هر نادانسته که هر نادانسته را دانسته هست اندر خور وی که از »دارد:  علائي

در  .(3ص، 1313، همو)« که بدان راه شاید شدن از دانسته به نادانسته است راهي و ؛وی شاید او را دانستن
 .(5ص، م1311)رازی، شرح عیون الحکمه سبک بیان امام فخر نیز مشابه شفا و نجات است

شود و خواجه طوسي  حفظ مي شفا، روح کلام الاقتباس اساسبخشي چون  های منطق نه در نگارش
کند  گوید و مثال نجار و چوب و تخت را ذکر مي از دو حرکت فکر و خطای آنها سخن مي تفصیل به

، 1312)لوکری، نجات است  مانندلوکری نیز  الحق بیانسبک بیان در مدخل منطق  .(2ص، 1371)طوسي، 

سینا است.  ابن اشارات سبک نگاری دوبخشي سبک بیان همان های منقح منطق کتاب دراما . (17ص
دانش منطق رسیدن به قوانیني است که با آنها مجهولات  نهایيدارد: مقصد  ملخصرازی در  فخر
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ه داشته باشند کفکر لازم است شرایط مخصوص مقدمات اینکه  و ؛تصوری و تصدیقي کسب شوند
فکر  صراحت با  الاسرار کشفخونجي در کتاب  .(11ـ3ص ،1311 رازی، فخر)منطق بیانگر آن شرایط است 

فکر و آن ترتیب امور معلوم است » :کند تنها با حرکت دوم آن ذکر مي اشاراتسینا در  بیان ابن مانند بهرا 
به نحوی خاص که منجر به تحصیل مجهول شود ... و نیازمند قانوني هستیم که طرق اکتساب نظریات 

 طور کاملبه  شمسیه رسالهنیز کاتبي قزویني در متن  ؛(1ص، 1313)خونجي،  «را از ضروریات بیان دارد
فکر ترتیب امور معلوم است تا به مجهول منجر شود و آن » :کند را بازگو مي اشاراتسینا در  سخن ابن

« پس نیازمند قانوني هستیم که طرق اکتساب نظری از ضروری را بیان دارد ،ترتیب دائماً صواب نیست
نیازمند قانوني هستیم که طرق انتقال از »دارد:  مطالع ارموی نیز در متن کتاب .(52ص، 1312)رازی، 

الدین  قطب ،در همین مقام .(12صتا،  )رازی، بي« معلومات به مجهولات و شرایط این طرق را بیان دارد
ند که از طرف ک برهان خاص خود بر انحصار مطلق خطا در صورت را ارائه مي مطالع شرحرازی در 

بیان و داوری کلام جرجاني در انتهای  .)همان(د قرار گرفته استجرجاني در حاشیه شرح مطالع مورد نق
 مقاله خواهد آمد.

شود. به  های دوبخشي برگرفته مي نگاری در منطق اشاراتسینا در  خلاصه کلام اینکه بیان تازه ابن
نگاری  قرابت دارد. اگر در منطق اشاراتنگاری دوبخشي  سینا با ساختار منطق رسد بیان ابن نظر مي

مدخل بر منطق طرح  عنوان بهشود و اگر بحث از ماده  دوبخشي بر هویت صوری منطق تأکید مي
کند و  سینا در ابتدای کتاب فکر را با ذکر حرکت دوم آن مطرح مي ابن ،با این ساختار هماهنگشود،  مي

 آورد. تنها از خطای صوری سخن به میان مي
 

 منطق صوری ماهیت و صوری جاستنتاـ 1

تلاش  و قدیم صوری است. این سخني روشن است. منطق علم استنتاج است و ارسطویيمنطق 
توان نتیجه گرفت.  بر اساس ساختار صوری یک امر چه چیزهای دیگری را مي که کند نمایان سازد مي

توان نشان داد از یک جمله به  ها و قوانین آن مي منطق دانشي است که با قاعده» گوید: ضیاء موحد مي
توان نتیجه گرفت که اگر جمله اول را صادق فرض کنیم  جملاتي را مي آن، چهاعتبار ساختار صوری 

این جملات دیگر به اعتبار آن صادق باشند و نیز از چند جمله به اعتبار ساختار صوری آنها چه جملاتي 
ها هم به اعتبار صدق  های اول را نیز صادق فرض کنیم این جمله توان نتیجه گرفت که اگر جمله را مي

و نه  هاست عبارتقواعد منطق حاکم بر صورت  بنابراین ؛(2ص، 1312 )موحد،« جمله اول صادق باشند
توان نتیجه گرفت یا فهمید که حسن  به لحاظ صوری نمي« حسن متأهل است» ازجملهمثلاً  ؛معني آنها

یا قانون صوری  های معنایي را دخالت دهیم و مگر اینکه از قلمرو منطق خارج شده و مؤلفه ؛دار است زن
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اند که  ایشان سپس تصریح کرده .(5ص)همان، دار است دیگری را بدان ضمیمه کنیم که هر متأهلي زن
 .(1ص)همان، صوری بین منطق جدید و قدیم مشترک است استنتاج واز صورت  این معني

توجه نخستین به »توجه کرده است و « صورت»گذار دانش منطق به  پایه عنوان بهبنابراین ارسطو 
های عملي سودمند و بزرگي از آن  فلسفي است و نتیجه ـ اصالت صورت خود یک مینوی بزرگ دانشي

توان شواهد بسیاری برای این مطلب ارائه  در منطق قدیم مي .(XLIXص، 1371)ارسطو، « زاده شده است
در بحث تناقض  شمسیهنمونه شارح  عنوان بهمباحث منطق و قوانین آن ناظر بر صورت است.  که کرد

تناقض نیست؟ سپس « من الانسان بحیوان يءلاش»و « کل انسان حیوان»کند که چرا بین  مطرح مي
 چراکهشود و نتاقض آنها صوری نیست  آنها مربوط مي« ماده»خصوص  به ون تناقض آنها گوید چ مي

 باشند متناقض بایستهستند مي مختلف سلب و ایجاب که از حیث اگر صوری بود تمام قضایای کلي
این ارتباط بین کلي و صوری بودن برجسته است. برای  شمسیهدر تعبیر شارح  .(325ص ، 1312)رازی، 
  د.کرتوان ارائه  های فراوان و بهتری نیز مي شاهد مثالمطلب 

 

 نصیر خواجه تفسیر واشارات  کتاب در منطق و فکر تعریف و سینا ابنـ 2

: ده استکررا تعریف  منطق وبه نحو موجز از فلسفه منطق سخن گفته  اشارات کتاب در سینا ابن .2ـ1
باشد که پیروی از آن، انسان را از خطای فکر مصون مراد از منطق این است که به نزد انسان ابزاری »
چه تصوری  ،از امور حاضر در ذهن او ـ به نزد انسان است از آنچهمنظور از فکر در اینجا حرکت  و ؛دارد 

به سمت امور غیرحاضر  ـ باشد، چه تصدیقي، چه این تصدیق علمي باشد، یا ظني، یا پذیرفته شده باشد
رخ  ،نزد او حاضراست آنچه برنهادن  هیئتنتقال و حرکت از طریق ترتیب و این ا و است؛به نزد او 

 بسا چهآنچه صواب نیست  گاه صواب نیست و نهادن، گاه صواب است و هیئتدهد و این ترتیب و  مي
 سینا ابنسخنان  آنچه در. (33ص، 1311، سینا ابن)« شبیه صواب یا موُهَِّم شبیه به صواب است

صواب و عدم صواب . 2، برای فکر تنها یک حرکت برشمرده است. 1 است این است که:برانگیز  مناقشه
 است. کرده منحصر هیئتترتیب و  به را

ده کرمنطقي را چنین بیان  مورد توجه فکر وخواجه نصیر سه معني برای فکر برشمرده است . 2ـ2 
 ازآن پسد مبادی آن مطلب را، کند نفس از مطلب، به معاني حاضر نزد خویش، تا بیاب توجه مي»است: 

رود ... و این فکری است که در هر دو جزء خویش نیازمند دانش منطق  مبادی به سمت مطلب مي
منطقي برشمرد. از طرفي  موردبحثخواجه نصیر دو حرکت برای فکر . (11ص، 1، ج1313)طوسي، « است
ده است که: کرتعلیل  گونه اینخواجه نصیر مطلب را  شد. ها مي شامل یکي از حرکت سینا ابنبیان 

چون نحوه  ؛افتد اتفاق مي اولبدون حرکت  دومحرکت  ندرت بهحرکت اول لازمه حرکت دوم است و »
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حرکت به سمت غایت تصور نشده خواهد بود و احتمال دیگر آنکه شیخ دو حرکت را با ذکر جزء اشهر 
چه تصوری و  ،در فرایند فکر و طلب مجهول که اینح مطلب توضی .(13ص )همان،« آن اراده کرده است

آید، سپس  ای حاصل نمي هر مطلوبي از هر ماده چراکه، شود انتخاب ميابتدا مواد مناسب  ،چه تصدیقي
 .شود و این مواد تألیف مينهاده، صورتي بر این مواد 

اند که عبارت به دست دهد پذیرش احتیاج دو حرکت فکر به منطق، منطق باید قواعد کلي را بر بنا
، نیل به مواد مجهول تصدیقي .3 ،مجهول تصوری صورت بهنیل  .2 ،نیل به مواد مجهول تصوری .1 از:
خطای مادی معلوم  .1 رد:تصویر کاین موارد را از طرفي باید بتوان  .مجهول تصدیقي صورت بهنیل . 2

. خطای صوری در معلوم 2 ،تصدیقي . خطای مادی معلوم3 ،خطای صوری معلوم تصوری. 2، تصوری
  .تصدیقي

« فوق واحد»اشاره به این مطلب دارد که مواد ما همواره  سینا ابنسخن  در« امور حاضر». 2ـ3
مگر اینکه آنها با هم تالیف شوند و از  ؛شود حاصل نمي ـ یعني معلوم ـ واحد يءشیاء کثیر شااز هستند و 

این امر یگانه برای نتیجه سمت علیت دارد و نتیجه معلول این  ای حاصل شود که این تالیف امر یگانه
 .تالیف است

صواب بودن و » قرار است:این بیان مهم خواجه نصیر در باب انحصار خطا در صورت و تألیف به 
اند و تصورات  مواد اولیه همه مطالب تصورات چراکهصواب نبودن را تنها به صورت نسبت داد و نه مواد، 

شوند، و استعمال موادی که متناسب  ماني که مقارن حکم نشوند متصف به صواب و خطا نميتا ز ،صرف
نیست که این سوء ترتیب یا نسبت به بعضي از اجزاء  هیئتمطلوب نیست، منفک از سوء ترتیب و سوء 

اند، خطا در آنها  اما مواد قریب قیاس که مقدمات است؛نسبت با مطلوب  دریا  نسبت با بعض دیگر، و در
. (11ص، 1، ج1313، طوسي)« آنها استشود که این خطا به دلیل سوء ترتیب نسبت به اجزاء اولیه  واقع مي

معني جلوه دهد.  کند که در تحلیل خود بحث خطای مادی را به نظر دقیق بي خواجه نصیر تلاش مي
در  :یک:. پساما این خطا به خطای صوری و تأألیفي باز مي گردد ،ا دانستتوان برخي مواد را خط اگرچه مي

آنها قابلیت اتصاف به  .اند مواد قریب تألیف قیاسي مقدمات دو: ؛تصورات صرف صواب و خطا نداریم
رخ مقدمات در مورد گردد که  علت خطا در آنها به تألیف خطایي برمي .بالعرض را دارند یصواب و خطا

صواب باشند.  یاتوانند خطا  روند مي مقدمه در قیاس به کار مي عنوان به که هنگاميقضایا  سه: ؛است داده
که برخي از اجزاء نسبت به برخي دیگر دارند  گردد برميشود به سوء تألیفي  خطایي که در آنها واقع مي

  .یا برخي اجزاء نسبت به نتیجه دارند
 است،قول شارح خطا، دارای خطای تألیف در نسبت برخي اجزاء به یکدیگر یا نسبت به مطلوب . 2ـ2

سپس این جنس به فصل  ،ابتدا جنس ذکر شود که نحوی به ،گیرد شکل مي يءمثلاً حد تام از مقومات ش
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 یاد ترتیب وحد تام چنانچه از جنس قریب و فصل قریب شکل نگیرد و یا چنانچه نظم  رو، ازاین ؛مقید شود
 صرف،سازیم، چون در تصورات  تر، ما با تألیف تصورات قضیه مي به بیاني ساده شده رعایت نشود خطاست.

سازیم. لذا احتمال خطا در مواد  و از تألیف قضایا قیاس مي نیست مطرح صواب و خطا ندارد، وجود حکمي
 تألیف این مواددر تألیف دوم ما و  خطا در تألیف آنهاست و احتمال خطا احتمال و ؛تألیف اول ما نیست

 .شود مي حادث آنها اول افراد به بالنسبه آنها خود تألیف در خطا به ما دوم تألیف مواد در خطا و هست
 :سخنخلاصه 

این است که  ظاهریی نظر ابه نظر خواجه نصیر هر قضیه کاذب دارای خطای تألیف است. مقتض. 1
 آن خطاست. مواد برمقتضي نظر دقیق این است که صورت و تألیف واقع  .این قضیه کاذب است

منطق دربردارنده قوانین کلي است لازم است روشن شود منطق چه ضوابطي برای  ازآنجاکه .2
 دهد. تحصیل ماده قول شارح و ماده حجت ارائه مي

ر شیخ نیست، چون مخالف با نظ الرئیس شیخشایان توجه است که تفسیر خواجه نصیر از سخن  .3
فکر عطف نظر  صورت بهده است که منطقي هم به ماده و هم کرتصریح  اشاراتدر همان  سینا ابن
 .(22ص، 1311، سینا ابن)کند مي

خواجه نصیر مطلب را به قرار در بیان خود از صواب و شبیه به صواب سخن گفته است.  سینا . ابن2
 :(11ص ،1ج ،1312 طوسي،)است تحلیل کردهزیر 

 

 

به اعتبار صور تنها -1  
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استقرا: شبیه به صواب  

تمثیل: موهوم شبیه به صواب  
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قضایای واجب قبول ها: صواب  

 شبیه به صواب
(من وجه)المسلمات، مقبولات، مظنونات   

(من وجه)المشبهات بالاولیات   

المشبهات بالمسلمات: موهوم شبیه به صواب  

به اعتبار صور و مواد -3  

برهان: صواب  

 شبیه به صواب

(من وجه)جدل   

(من وجه)مغالطه   
مشاغبه: موهوم شبیه به صواب  
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توجه شود که خواجه نصیر بحث قول شارح را مطرح نساخت، همچنین در شبیه به صواب دو معني باید 
شهرت تصویر شده و در وجهي دیگر قضیه کاذب و  حسب بهصواب  بار یکتصویر کرد. شبیه به صواب 

 نیست.الامری  اما صواب نفس ،الامری است    فن مغالطه بیان شده است که شبیه به صواب نفس
 

 سینا ابن کلام تفسیر و رازی الدین قطبـ 3

رازی  الدین قطب شود. بررسي مي« خطای صوری»الدین در باب انحصار خطا در  اکنون بیان قطب .3ـ1
 .1گذاشته است المنطقیه القواعد تحریردبیران کاتبي را شرح کرده و عنوان آن را  الشمسیه الرساله

است  اشاراتدر  سینا ابناینکه بیان دبیران کاتبي در تعریف منطق ناظر به همان بیان  ذکر قابلنکته 
نسبت « صورت»ده است و خطای واقع را نیز به همان کریعني برای فکر تنها حرکت دوم آن را ذکر 

 از دو مطلب اشاره ندارد. او عیناً کدام هیچرازی در شرح سخن دبیران به  الدین قطباما  ؛داده است
رغم تأکیدش بر  بهمحشي،  عنوان بهتعریف را ذکر کرده و قیود آن را گشوده است. سید شریف جرجاني، 

و شارح هر دو  ماتنهر دو حرکت فکر و احتیاج این دو حرکت به فن منطق ذکری نبرده است که بیان 
 .(51، 52ص، 1312)رازی، از مطالب ذکر شده خالي است و لازمه چنین بیاني چیست؟

 الاسرارلوامععنوان  باارموی شرحي معروف  الدین سراجقاضي  الانوارمطالعرازی بر  الدین قطب. 3ـ2
رازی در بحث اکتساب نظریات از ضروریات  الدین قطبي این کتاب نیز هست. دارد. جرجاني محش

ضروری امر حال یا هر مطلوبي از هر  امکان دارد،چنین گفته است که: اکتساب نظری از ضروری 
و شرایط و طرق  خاص خودضروری مبادی  است و یا هر مطلوبآن روشن شود که بطلان  حاصل مي

اگر اینگونه است یا مطلوب از مبادی ضروری خاص خود به هر نحو که باشند  .خاص خود را دارد
آن  کهشود  حاصل ميهنگامي یا مطلوب  ؛بطلان آن بدیهي استاین فرض هم که شود،  حاصل مي

 طرق آن به ضرورت ما اگر اینگونه است یا و ویژه خویش قرار گیرند، اوضاع و شرایط با ی ضروریمباد
ما به ضرورت آن طرق و شرایط شق اول باطل است و  شناسیم؛ و چون نمي یا و شناسیم مي را شرایط و

 .(13ص ،تا بي، )رازیدآموز را ميرسیدن به مطلوب منطق علمي است که طرق و شرایط شناسیم،  را نمي
رازی اگرچه در ابتدای سخن خویش تصریح دارد که هر  الدین قطبکه است  تأمل قابلنکته این 

اما قلمرو منطق را به طرق و شرایط که در بیان او همان  ؛شود مطلوبي از هر ضروری حاصل نمي
پاسخ کند و بدان  منحصر کرده است. او در ادامه بیان خود ابتدا اشکالي مطرح مي ،صورت و تألیف است

 
                                                                 

رازی است. سید  الدین از قطب شرح و کاتبي دبیران به متعلق متنمعروف است  شمسیه شرحبه  که این کتابدر  .1
 .دارد هایيهم بر این کتاب حاشیه شریف جرجاني
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تواند این گونه بگوید که بیان فوق تمام نیست، چرا که امکان دارد ماده اندیشه  کننده مي اشکال دهد: مي
گوییم رعایت نمودن ضوابط منطقي در جانب  نیز غیرصحیح باشد. اما در مقام پاسخ به این اشکال مي

ت واقع بر مواد صورت اندیشه به مثابه رعایت نمودن آنها در جانب ماده اندیشه نیز هست. لذا اگر صور
اندیشه صحیح باشد نه در جانب صورت اندیشه و نه در جانب ماده اندیشه، خطا نخواهیم داشت. به 

کند، زیرا خطای در اندیشه یا  تعبیری دیگر، خطا در ماده اندیشه به خطا در صورت اندیشه بازگشت مي
لیل خطا در ماده اندیشه است و یا به دـ که محل نزاع نیست  ـبه دلیل خطای در صورت اندیشه است 

زیرا هر اندیشه در نهایت به مبادی ؛ گردد و خطای در ماده اندیشه به خطای در صورت اندیشه بازمي
شود و در خود این مبادی ضروری و بدیهي خطا معنا ندارد. حال اگر تالیف  ضروری و بدیهي منتهي مي

اهیم داشت. پس خطای در اندیشه همواره و صورت واقع بر این مبادی ضروری صحیح باشد، خطا نخو
 .(12ـ13صتا،  )رازی، بيشود گردد که بر مواد ضروری و بدیهي واقع مي به صورت خطایي برمي

کامل نقل شد. او نیز خطا را مطلقاً صوری  طور بهرازی به دلیل اهمیت آن  الدین قطبعبارت . 3ـ3
توان تقریری به شکل  ضرورت و بداهت )مبادی اول( استوار است. مي محوریت برداند. بیان او  مي

 د:کري از بیان او ارائه یقیاس استثنا

 .گرددباز مي صورت بهخطا مطلقاً  ،اگر مبادی اول بدیهي و ضروری باشند. 1

 اند.  مبادی اول بدیهي و ضروری. 2
است که ملازمه قضیه شرطیه ما بین و یا مبین باشد و وضع مقدم ما بین  آور زماني یقین این قیاس

دور و  ،پذیریم که اگر مبادی اول بدیهي و ضروری نباشند یا مبین باشد. وضع مقدم را به این دلیل مي
ین یاما ملازمه شرطیه ما محتاج تب ـماست  فرض پیشبنیادگرایي در این جایگاه  ـ آید تسلسل لازم مي

 است.

توان فهمید که مواد تألیف اول و مواد تألیف دوم ضروری  رازی را به این شکل مي الدین قطبسخن 
چون در سلسله  ؛هرگز خطا نخواهیم داشت ،اند. لذا اگر تألیفات بعدی ما همگي صواب باشند و اولي

رسیم که  به تصورات ضروری و اولي مي اند مرکباکتساب تصورات نظری که بنا به نظر صائب 
 رسیم. نیز به تصدیقات بدیهي مي نظری تصدیقات بهاند. در سلسله اکتساب  بسیط
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اند و  پس کسبي ،( چون مواد ما ضروری نیستند2( از )2( محل بحث نیست. در شق )2( از )1شق )

آن التفات به  در وچون بحث ضرورت و بداهت حکم است  ؛لازم است هرکدام نتیجه قیاس باشند
باید به  نهایتاً وگیریم  مي ها از سر سخن را در قیاس شود. بداهت و عدم بداهت حدود قیاس نمي

اند و به دلیل خطای تألیف نتیجه خطا از آنها لازم  این ضروریات تألیف شده برسیم.تصدیقات ضروری 
 خطا باعث خطاهای بعدی شده است. این وآمده است 

کند که بنا بر تعریف فکر و  رازی انتقاد مي الدین قطبمیر سید شریف جرجاني در حاشیه از . 3ـ2
که در برگزیدن مبادی نیازمند  گونه همانحرکات دوگانه آن انحصار خطا در صورت صحیح نیست و 

 .(12ص)همان، در تألیف این مبادی نیز به منطق نیازمندیم ،منطق هستیم

 

 مغالطه صناعت در مادی خطای جایگاهـ 2

شود، اما  یک صناعت مهم از صناعات خمس مطرح مي عنوان به، مغالطه بخشي نهنگاری  منطق در .2ـ1
لفظي و  گانه ششقرار گرفته است و مغالطات  مورد مطالعه« خاتمه»در  دوبخشينگاری  منطقدر 

عنوان  ، بلکه بهشود و در این ساختار دیگر مغالطه صناعت نیست معنوی در آن ارائه مي گانه هفت
. این تعداد و بررسي در ارسطو نیز شود عنوان خطاشناسي مطرح مي ای بر مباحث منطقي و به تکمله
 ،(311ص، 1371)ارسطو، « اند به شمار شش ،آورند زبان توهم ابطال فرا مي پایه برهایي که  شیوه» :هست

 .(311ص)همان، گونه برجاست هفت ،که بیرون از زبان قرار دارند مغالطاتيولي از 

کند. خواجه  داند و تحلیل مهم و دقیقي نیز از مطلب ارائه مي ترین مغالطات را لفظي مي ارسطو رایج
ني تأثیر احوال خاص لفظ در احوال مع رو ، ازاینپیوندی راسخ میان لفظ و معني برجاست ویدگ نصیر مي

ها، یک جایگاه که پربارترین و  یکي از آن دلیل» :گوید ارسطو مي .(22ص، 1ج ،1313)طوسي، گذارد مي
شونده  توان خود چیزهایي گفته زیرا آنجا که نمي ؛کند ها عمل مي ترین است، آن است که به وسیله نام رایج
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 چنین گیریم، مي کار به نمادها چونان را آنها هایچیزها نام جای بهگفتن وارد کرد بلکه ما   مپنجرا در دو
 .(311ص، 1371)ارسطو، «دهد بر چیزها نیز رخ مي ،دهد ها رخ مي نام آنچه بر داریم باور

الدین از بحث  بندی خواجه نصیر و قطب تقسیم ،آید کار ما مي به وآنچه اکنون مراد ماست  .2ـ2
درصدد ارائه حصر مغالطات نبوده است با  اشاراتمغالطات است. خواجه نصیر با اعتراف به اینکه شیخ در 

بندی بسیار پالوده  تقسیم .(321و  313ص، 1، ج1313)طوسي، آورد هایي بحث را به حصر مي بندی ارائه تقسیم
 شرحشیرازی در  الدین قطبو نیز نزد شاگردش « الافکار تنزیل نقد في المعیار تعدیل»توان در  او را مي

 تعدیل کتاب را از بندی مبحث مغالطات تقسیمما  .(133ص، 1311)شیرازی، کردمشاهده  الاشراق حکمه
چاپ شده « منطق و مباحث الفاظ»ی  در مجموعه عبدالله نورانيبه تصحیح که  کنیم گزارش مي المعیار
 (.232ص ،1371 محقق و ایزوتسو،)است
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دارای . سخن او شودواقع ميکه خطا مطلقاً در صورت  شدنقل از خواجه نصیر  3ـ2پیش از این در 
 :بودسه بخش 

 .شود تصورات صرف متصف به صواب و خطا نمي. 1
مقایسه برخي اجزاء با برخي دیگر  در 2ـ1 هیئت: یاسوء ترتیب و به علت استعمال مواد نامناسب  .2

 خوبي بهبحث مغالطات  القضایا بین تألیفدر مقایسه با مطلوب. این سخن خواجه نصیر با  2ـ2است، یا 
 .است منطبق

نوعي مغالطه است که ما  چراکه ؛از بحث ما خارج است غیرقیاسي القضایا بین تألیفتوضیح اینکه 
پس آنچه باقي  .اما پندارمان این است که قضیه واحد داریم ؛ایم دهکردیگر عطف  چند قضیه را به یک

از عبارت خواجه نصیر  2ـ1 است که همان سوء تألیف است و بخش« تألیف قیاسي في نفسه»ماند  مي
از عبارت خواجه نصیر با آن  2ـ2 بخشاست و « تألیف قیاسي به نتیجه»شود و نیز  منطبق مي آن بر

اخذ آنچه علت » و« اول مطلوب برمصادره »همان مغالطه  2ـ2شود و تفصیل عبارت او در  منطبق مي
 .است« نیست در جایگاه علت

فساد مادی در نفس قضایا به سبب سوء ترتیب و »عبارت خواجه نصیر این بود که  دیگربخش . 3
شود و تفصیل آن  منطبق مي« در قضیه واحد تألیف»این سخن با «. ستا و به نسبت افراد آنها هیئت

 .است« ایهام عکس، اخذ مابالعرض مکان مابالذات و سوء اعتبار حمل»مغالطات 

شود و البته ممکن است این پرسش  آشکارتر مي (2ـ3) اکنون با این تطبیق عبارت خواجه نصیر در
تألیف بین القضایا، قیاسي، »مطرح شود که خواجه نصیر از یک مغالطه مادی سخن گفته است، 

 است.« مایتعلق بماده»چون مقسم قرار گیرد دو قسم دارد که یکي از آنها « نفسه في

اما آنچه به ماده »رح ساخته است. خود آن را مط اشارات شرحکه خواجه نصیر در  گوییم مي پاسخ در
شوند از مسلم بودن خارج قیاس وضع  هیئتگردد مشتمل بر مقدماتي است که اگر بر  قیاس برمي

 .(312ص، 1، ج1313)طوسي، «شوند مي

حالت مقدمات مقید به قیودی هستند که اثبات قیود در هر دو  این درتوضیح خواجه نصیر،  بر بنا
مقدمه موجب کذب صغری و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری و حذف آن از صغری و اثبات آن 

صغری: هر انساني از آن »؛ مثلاً چنانچه داشته باشیم شود کبری موجب اختلال صورت قیاس مي در
، حال «هیچ ناطقي از آن حیث که ناطق است، حیوان نیستحیث که انسان است، ناطق است؛ کبری: 

را در هر دو مقدمه نگه داریم یا از هر دو « من حیث هو»توان قیاسي ترتیب داد: یا قید به دو صورت مي
اما اثبات این قید در هر دو  مقدمه حذف کنیم یا اینکه در صغری نگه داریم و در کبری حذف کنیم؛

و اگر از صغری حذف  شود و حذف آن از هر دو موجب کذب کبری؛ مقدمه موجب کذب صغری مي
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طوسي، )شود، چراکه حد وسط مشترک نخواهد بود شود و در کبری اثبات شود، صورت قیاس مختل مي

تصریح خواجه نصیر، صغرای قیاس خطاست و  در این جایگاه، باید توجه کرد که به .(315ص ، 1، ج1313
من »در مقدمه است. معني « من حیث هو»کذب صغری است، قید خطا؛ و آنچه موجب  کبری غیر
این است که به موضوع التفات کنیم بدون اینکه امری بر آن قابل صدق باشد، چراکه هر « حیث هو
توان چیزی بر آن  این است که نمي« لیست الا هو»و معني « لیست الا هو« »من حیث هو»مفهومي 

محمول است، صادق است و صغری که مفاد آن ایجاب محمول،  حمل کرد. لذا کبری که مفاد آن سلب
سادگي گفت تألیف وارد بر حدین  توان به ایم مي کاذب. پرواضح است که مطابق آنچه تاکنون آورده

 کند. صغری خطاست، لذا خطای این قیاس نهایتاً به صورت بازگشت مي
لیف قیاسي است و با تحلیل پذیرفتني این فساد ماده در تأ :توان گفت ميدر اینجا نکته دیگر نیز 
آنچه در این  بر مشکل بالکل مرتفع خواهد شد. بنا تألیف درگزاره به خطا  خواجه نصیر از احاله خطا در

مصادره »و « وضع ما لیس بعله عله»کند که چرا  خواجه نصیر بر امام فخر اشکال مي ،تطبیق آشکار شد
اگر ما بپذیریم خطاهای لفظي به مقتضای  در کلرا در عداد خطای مادی آورده است. « اول مطلوب بر

یافت که  درخواهیم ،بندی خواجه نصیر تأمل کنیم شوند و در این تحلیل و تقسیم زبان طبیعي ایجاد مي
 اند. اند و به تألیف راجع همگي صوریت حقیقدر  بحث مغالطات در منطق قدیم،

بندی او هرگز  به ارائه بحث مغالطات پرداخته است. تقسیم مطالع شرحرازی در  نالدی قطب .2ـ3
و  گانه ششاو فساد مادی را مقسم قرار داده است و مغالطات رسمي  خواجه نصیر استادانه نیست. مانند به

مغالطات ایهام عکس، اخذ مابالعرض مکان ما بالذات، اخذ لاحق مکان ملحوق، اخذ ما بالقوه مکان ما 
در سخن خواجه  .(337 ـ331ص، تا بي)رازی، توابع حمل را در اقسام آن شمرده است گیرینادیدهبالفعل 

ه لحاظ تألیف قرار قسیم مغالطه ب اند، زباننصیر مغالطات لفظي چون خارج از تألیف و مربوط به 
بندی با تحلیل او از صوری دانستن مطلق خطا سازگاری ندارد و کسي  گرفتند. دیگر اینکه این تقسیم مي

داند، باید مقسم خطای مادی در بحث مغالطات را منحل کند؛ کاری که  که خطا را مطلقاً در تألیف مي
 تمام انجام داده است. دقت بهخواجه نصیر 

 

 حرکت دو هر در تفکر نیازمندی و مادی خطای نفی سازگاری طرحـ 5

 به منطق خویش

چگونه خطا را مطلقاً آنها شود که  رازی این نقد وارد مي الدین قطببر تحلیل خواجه نصیر و . 5ـ1
 صورت بدیناشکال را  .اند هشمرد اند و از طرفي هر دو حرکت فکر را محتاج منطق  صوری دانسته

منطق  .3، در هر دو حرکت خود محتاج منطق است .2، فکر دو حرکت دارد .1 د:کر روشنتوان  مي
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مواد ما بالحقیقه خطاپذیر نیستند.  .5، نیستند جمع قابلخطاناپذیری و احتیاج به منطق . 2، خطاسنج است
خیزد که قلمرو احتیاج به منطق و قلمرو خطا  سازگاری نیست. این ناسازگاری از آنجا برمي 2 و 5بین 
خطا نیست، پس به منطق احتیاج نیست.  .2 ؛اگر خطا هست، به منطق احتیاج است. 1 اند. پس: یمساو

قضیه شرطیه  تالي وعلم به مساوات مقدم  آنکه مگر ،الصدق نیست روشن است که رفع مقدم ضروری
 داشته باشیم.

رازی به این اشکال خود تفطن داشته است. عبارت صریح او در شرح مطالع چنین  الدین قطب .5ـ2
است، حرکتي برای تحصیل مبادی و حرکتي برای ترتیب آنها و  حرکت دوو فکر مجموع » :است

، منافي ماده دراند وعدم وقوع خطا  تردیدی نیست که تحصیل مواد و ترتیب آنها نیازمند قوانین منطق
رازی در مطالب ناسازگاری  الدین قطبدهد  این تفطن نشان مي. (15ص تا، )رازی، بي«نیستنیاز به منطق 

کند منافاتي بین خطاناپذیر بودن و احتیاج به منطق نیست. به نظر ما  تصریح مي چراکه ؛دیده است نمي
 خواجه نصیر نیز غافل از این مطلب نبوده است.

، بخش دوبخشينگاری  منقح منطق های کتاب که در وجود دارد نکته درباره اصل مطلباین  .5ـ3
با توجه به  .شده است پرداخته« خاتمه»در  اندکيبحث صناعات خمس نیز به  و ،حذف کلي بهمقولات 

ما  اما است؛ حذف قابل منطق از بالکل مادی احوال بحث که توان گفت نگاری دوبخشي مي نظام منطق
 شویم. مواجه نمي گونه این مسئلهرازی با  الدین قطبتصریح خواجه نصیر و  هبنا ب

 گونه دو( 3) و( 2( شبیه به صواب را در شق )2ـ2که خواجه نصیر در ) شود توجه مطلب این به ابتدا
مسلمات، « من وجه»شد و  ( مشابهات به اولیات مي2شبیه به صواب مواد شق )« من وجه»تفسیر کرد 

 توجه مطلب این به حال شد و من وجه مغالطه. جدل مي( نیز من وجه 3مقبولات، مظنونات. در شق )
مباحث مادی منطق قدیم که در  است. کلي وسیاق بحث از ماده، در منطق قدیم، صوری  که کنید

که بر  گونه همان»رازی گوید:  الدین قطب .پررنگ بودند، به نحو کلي است بخشي نهنگاری  منطق
، 1312)رازی، « نیز نظر کندد کلي آنها لازم است در موا ،ها اندیشه کند منطقي لازم است در صور قیاس

های راجع  اما در اقوال شارحه نیز بحث ،رازی ناظر به مواد قیاس است الدین قطباگرچه بیان . (251ص 
یعني منطق به نحو صوری  ـ دهیم اند. ما در بحث تعریف حدی میزان به دست مي به ماده جملگي کلي
های کلي را دارد که ماده آن جنس قریب و فصل  که تعریف حدی این ویژگي ـ دهد میزان به دست مي

این جنس به فصل مقید  سپس وجنس وضع شود است که ابتدا  گونه اینقریب است. صورت آن نیز 
گوید جنس قریب  اما منطق هرگز نمي ؛شود و از اجزاء صورت وحداني مطابق صورت مطلوب حاصل آید
 پیشنهاد ما به استبندی  تحلیل و طبقهو فصل قریب چیست. منطق بحث مقولات را که جانمایه آن 

و خطای ما چه  صواب معیار بنابراین رسانده باشد. یاری نیز «ماده گزینش چگونگي» در را ما تا کند مي
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 خطا و صواب که موجود است يمدلیعني  ؛خود به اعتباری ماده استکه صورتاً، حد تام است  چه ومادتاً 
و اینکه  شود گفته مي سخن شارح قول در مادی خطای از در این مقام است که .شود سنجیده مي آن با

 منطق برای ماده نیز ضابطه به دست داده مربوط به این جایگاه است.

 وزان صوری ملاکي عنوان به برهاني معرفتیعني  ؛همین سیاق در بحث حجت جاری است .5ـ2
صوری با به دست دادن شرایط مقدمات  ماده این وای صوری دارد  . معرفت برهاني مادهگیردمي قرار

با بیان شرایط تألیف به سنجش استنتاج خود با این وزان و  (321ص ،1311 )حلي،شودمي تعریفبرهان 
شده  ارائه  برهان کتاب درهای برهاني  هایي که برای موضوع و محمول گزاره ویژگي .پردازیم ميصوری 

 آورد. میان میتوان با توجه به این ملاک سخن از خطای مادی بهاند. حال  جملگي صوری ،است

در تطبیق با این ملاک  ،که خطا بود ای مادهآنگاه امری که خطا بود و  دهیم قراراگر ملاک را جدل 
در  ،دندکر رازی بر آن برهان اقامه مي الدین قطباما آنچه خواجه نصیر و  ؛گاهي صواب خواهد بود
( 2ـ2) در« شبیه به صواب»ای را که خواجه نصیر از  توان تفسیر دوگانه مي تطبیق با نفس الامر بود.

شبیه »و « مغالطه»الامر  در نسبت با نفس« شبیه به صواب من وجه» کهتفسیر کرد  گونه این ،ارائه کرد
خلاصه کلام اینکه اگر  .است« جدل»در نسبت با برهان و ملاک صوری آنجا « به صواب من وجه

که ـ  مادی در حجت را بپذیرند خطای ورازی خطای مادی در قول شارح  الدین قطب وخواجه نصیر 
آنچه نفي  بعینهشود  . چون آنچه اثبات مينداردمنافاتي با انحصار خطا در صورت و تألیف ـ  پذیرند مي
 شود نیست. مي

 

 رازی الدین قطب برهان با مخالفت و جرجانی شریف سید میرـ 6

مخالف  ،انحصار مطلق خطا در صورت بارهدر ،قطب رازیاستدلال با  مطالع شرحجرجاني در حاشیه 
است. جانمایه تحلیل جرجاني این است که فکر مشتمل بر دو حرکت است و در هر دو حرکت خویش 

کند، وقوع خطا در تصدیق به نحو مطابقه است، اما وقوع  قطب رازی نفي مي برهاننیازمند منطق. آنچه 
تا،  )رازی، بيگیرد قطب رازی بیرون قرار مي برهاننحو عدم مناسبت با مطلوب از خطا در تصدیق به 

 .(12ص

است. آنچه در باب خطای « مناسبت در مبادی»آنچه در بیان جرجاني اهمیت دارد توجه به مفهوم 
قطب رازی آن را نفي  برهانشود عدم مناسبت است و مناسبت غیر از مطابقت است که  مادی گفته مي

 د.کر مي

بر برهان خواجه او، توان افزود، این است که بیان جرجاني و نقد  تحلیل و تطبیق مي عنوان بهآنچه 
به مفهوم « مناسبت»در بیان خواجه نصیر حتي مفهوم  چراکهای وارد نخواهد ساخت،  نصیر خدشه
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ناسبت ندارند، مواردی که با مطلوب م کاربردخورد. در بیان خواجه نصیر آمد که  خطای صوری گره مي
یا در مقایسه برخي اجزا به برخي دیگر و یا در مقایسه با مطلوب نیست.  هیئتمنفک از سوء ترتیب و 

لذا برهان خواجه نصیر مضاف بر مفهوم مطابقت که برهان قطب رازی شامل آن است مفهوم مناسبت 
ای دیگر  ند بود و این خود نکتهاز نقد جرجاني در حاشیه مطالع مصون توا بنابراینشود.  را نیز شامل مي

 بخشد. است که تحلیل خواجه نصیر را بر تحلیل قطب رازی برتری مي
 

 گیری نتیجه

اصالتاً « خطا بودن» اینکه بردارد  در آغاز کتاب اشارات، استدلالي سینا ابن عبارتخواجه نصیر در شرح  (1
ماده ظاهراً مادی به نحو معناداری سخن گفت.  خطای از ،توان اصالتاً و بالذات وصف صورت است و نمي

 صورت واقع بر اجزاء خطاست.اما درواقع  ،شود متصف به خطا مي

 خواجه نصیر بر این مضمون است که تصور صرف از مقسم صواب و خطا بیرون است. در استدلال (2
قضیه خطا نیز  .خطاست آنها یا اینکه صورت واقع بر ایم برنگزیده مناسب مواد یا نیز خطا شارح مورد قول

مقدمات  .به دلیل صورت و تألیف خطایي است که بر افراد اول آن یعني موضوع و محمول واقع شده است
قیاس نیز در هنگام خطا بودن، به دلیل سوء تألیفي است که برخي از اجزاء نسبت به یکدیگر و یا در نسبت 

 با نتیجه دارند.

خطای مادی را در بخش  مقسم ،تمام و استادانه دقت به، با حکم فوق در همخوانيخواجه نصیر   (3
 بندی خواجه نصیر جایگاهي برای مقسم خطای مادی نیست. در تقسیم رو، ازاین ؛ده استکرمغالطات منحل 

توان به نحو معناداری از خطای مادی  دارد به این عنوان که نميیاني ب ،قطب رازی در شرح مطالع  (2
 فرآیند در چونشود که  مبادی اول معرفت اقامه مي ضرورت وبداهت  اساس برسخن گفت. برهان وی 

 خطایي باشد صواب بر شده ارائه افکني صورت چنانکه شد، نائل ضروری و بدیهي بنیادهای به باید تحلیل
قطب رازی در  ت.های آن خطاس شود صورت واقع بر مؤلفه . پس در هر مقامي که خطا واقع ميبود نخواهد
بندی او از بحث  در تقسیم رو، ازاین ؛ندی خویش از بحث مغالطات به حکم فوق پایبند نمانده استب تقسیم

 دان بزرگ دانست. توان آن را سهوی از این منطق مغالطات، مقسم خطای مادی وجود دارد که مي

توان به نحوی سازگار حکم کرد که ماده اصالتا  ین اشکال به ظاهر وجود دارد که چگونه مي ا (5
شود، اما در عین حال مباحث خطای مادی در منطق قابل طرح است. برای  متصف به صواب و خطا نمي

و در بحث  ایم که در منطق قدیم، بحث از ماده به نحو کلي است پاسخ به این اشکال از این ایده بهره برده
 از ماده ملاک تطبیق نفس الامر نیست، بلکه ملاک صوری ارائه شده در مبحث حد و کتاب برهان است.

است، از نقد « عدم مناسبت»و « مناسبت»مفهوم  دو برهان خواجه نصیر مشتمل بر ازآنجاکه (1
  .ماند مي امان درجرجاني در حاشیه شرح مطالع 
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